
11
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

از میـــان مهارت‌های زندگی در مورد مهارت 
خودآگاهـــی کتاب‌هـــای زیـــادی معرفـــی 
کرده‌ایـــم امـــا ایـــن هفتـــه، در ایـــن نوشـــتار 
ســـراغ دو کتـــاب خـــوب در مـــورد مهـــارت 
جـــرأت‌ورزی و نـــه گفتـــن می‌رویـــم کـــه 
خوانـــدن آنهـــا بـــرای کـــودکان چهار تـــا پنج 

ســـال بســـیار لذت‌بخـــش اســـت.
هرچنـــد خیلی‌هـــا می‌گوینـــد بچه‌هـــای این 
دوره و زمانـــه دیگـــر زیادی هـــم جرأت دارند 
امـــا در هر کلاس و جمعـــی باز هم کودکانی 
را می‌بینیـــم که نمی‌توانند خواسته‌شـــان را 
به درســـتی بیان کنند یا حقشان را بگیرند، 
بـــه عـــاوه کودکانی هم هســـتند به دیگران 
زور می‌گوینـــد و حـــرف خودشـــان را بـــه هـــر 
نحـــوی پیش می‌برند، خوانـــدن کتاب‌هایی 
در مـــورد جرأت‌ورزی برای هر دو گروه مفید 
اســـت چـــون در ایـــن داســـتان‌ها معمولاً دو 
طـــرف وجـــود دارد: کســـی کـــه زور می‌گوید 
و کســـی کـــه نمی‌توانـــد در مقابـــل زورگـــو 

. یستد با
کتـــاب اول در مـــورد ایـــن مهارت، »پیشـــی 
کوچولـــو! موشـــک مال توســـت!« نوشـــته 
معصومـــه یزدانـــی و منتشرشـــده در نشـــر 
نردبـــان اســـت. داســـتان ایـــن کتـــاب در 
مـــورد پیشـــی کوچکـــی اســـت کـــه کلاغی، 
موشـــکش را برداشـــته و بـــه او نمی‌دهـــد. 
ریحانه که دوســـت پیشـــی کوچولو اســـت، 
قـــدم به قدم بـــه او یاد می‌دهـــد که چه طور 
بـــرود و موشـــکش را بگیرد. پیشـــی کوچولو 
اول از پشـــت پنجره و با صـــدای آرام از کلاغ 
قـــاری می‌خواهـــد موشـــکش را پـــس دهد، 
امـــا ریحانـــه بـــه او می‌گویـــد ایـــن راهـــش 
نیســـت! نکته مهم در این کتاب این اســـت 
که پیشـــی کوچولـــو خیلی دوســـت دارد که 
ریحانـــه بـــرود و به جای او موشـــکش را پس 
بگیـــرد، اما ریحانـــه قبول نمی‌کند و ســـعی 
می‌کنـــد مهـــارت جرأت‌منـــدی را در پیشـــی 
کوچولـــو تقویـــت کنـــد. اگر با کودکی ســـر و 
کار داریـــم که زورگویی می‌کند خوب اســـت 
کـــه حیـــن خواندن ایـــن کتاب از او بپرســـیم 
بـــه نظر تو پیشـــی چه احساســـی دارد وقتی 
کلاغ قاری موشـــکش را بی‌اجازه برداشته؟ 
خوانـــدن تعاملـــی کتاب‌ها باعث می‌شـــود 
مهـــارت همدلـــی نیـــز در کـــودکان افزایـــش 
یابد و بتوانند احســـاس طرف مقابل را درک 
کننـــد. درک متقابـــل اولیـــن گام برای حذف 

رفتـــار زورگویـــی و قلدری اســـت.
کتـــاب بعـــدی کـــه می‌خواهـــم در ایـــن بـــاره 
معرفـــی کنم، بیشـــتر روی مهـــارت نه گفتن 
تأکیـــد دارد. این کتاب »به کبوتر اجازه نده 
اتوبـــوس براند« نوشـــته مـــو ویلـــز و ترجمه 
زهرا احمدی اســـت. این کتاب را انتشـــارات 
کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان 
منتشـــر کرده است. در این داستان، راننده 
اتوبـــوس از بچه‌هـــای مخاطـــب ایـــن کتاب 
می‌خواهـــد کـــه در مدتـــی که اون نیســـت، 
نگذارنـــد کبوتـــر اتوبوس را برانـــد. در همین 
مـــدت کبوتـــر می‌آیـــد و بـــه بچه‌هـــا اصـــرار 
می‌کنـــد کـــه بگذارنـــد اتوبـــوس را برانـــد. او 
تمـــام راه‌هـــا را امتحـــان می‌کند، بـــه بچه‌ها 
می‌گویـــد از بچگـــی آرزو داشـــته اتوبـــوس 
براند، برایش کاری ندارد و واقعاً بلد اســـت، 
اگـــر بگذارند براند به آنهـــا خوراکی می‌دهد 
و.... در ایـــن میـــان کـــودکان بایـــد در هـــر 
صفحه و مقابل هر درخواســـت بگویند: نه!

ایـــن کتاب را بهتر اســـت بـــه صورت نمایش 
عروســـکی برای کـــودکان اجرا کـــرد و در هر 
مرحلـــه از آنهـــا پرســـید که حـــالا و در مقابل 
این پیشـــنهاد چه؟ باز هـــم بگوییم نه؟ بله! 

معلـــوم اســـت که نه!

یک. طفلکی‌ها
»طفلکی‌ها« نوجوانانی بودند که مادر و پدرشـــان به‌ جایشـــان 
صحبت می‌کردند و می‌خواســـتند با ســـلیقه خودشان برایشان 
کتاب انتخاب کنند. آنها از من ســـراغ کتاب‌هایی با داستان‌های 
آموزنـــده می‌گرفتنـــد کـــه زیـــادی فانتـــزی و تخیلـــی نباشـــد. 
نوجوان‌هـــای همـــراه ایـــن والدیـــن یـــا زیر لب غـــر می‌زدنـــد یا در 
چهره‌شـــان بی‌میلـــی نمایـــان بود. ســـعی می‌کردم با خودشـــان 
ارتبـــاط بگیـــرم و ســـر صحبـــت را بـــا آنهـــا باز کنـــم و از خودشـــان 
دربـــاره ژانر مورد علاقه‌شـــان بپرســـم؛ ولی مواجهه ســـختگیرانه 
والدیـــن باعث شـــده بود فکـــر کنند من هم در تیم آنها هســـتم، 
بـــرای همین به‌ســـختی اعتمـــاد می‌کردند و جواب ســـؤال‌هایم را 
می‌دادنـــد‌. دلـــم بـــرای طفلکی‌هایـــی که ممکـــن بود بـــه‌زودی از 

کل فراینـــد کتاب‌خواندن زده شـــوند، می‌ســـوخت.
 

دو. اوتاکوها
یکـــی از بیشـــترین تیـــپ نوجوانانـــی کـــه بـــه ســـراغم می‌آمدنـــد، 
نوجوان‌هایـــی بودنـــد که کلاه‌های لبه‌دار داشـــتند، کلاه‌هایی مشـــکی 
که چند حلقه فلزی از آنها آویزان بود. با اشتیاق می‌پرسیدند »مانگا« 
داریـــد؟ وقتی می‌گفتم »نه« سوســـوی چشمانشـــان کم می‌شـــد ولی 
وقتی می‌گفتم فلان نشر چندتایی دارد، از اینکه می‌فهمیدند می‌دانم 
»مانـــگا« خواندنـــی‌ اســـت نـــه خوردنـــی خوشـــحال می‌شـــدند. نکتـــه 
جالـــب این ماجـــرا، همراهی والدینی بود که حتی نمی‌توانســـتند کلمه 
»مانـــگا« را به‌خوبـــی بـــه ذهن بســـپارند و کلافـــه از من می‌پرســـیدند: 

»نمیدونـــم دنبـــال چیـــه؟ بیا خودت اســـمش رو بگو بـــه خانم!«

 سه. نترس‌ها
»نترس‌ها« با اعتماد به نفس جلو می‌آمدند و سراغ کتاب‌های 
ترســـناک را می‌گرفتند، بعضی‌هایشـــان با پیشـــنهاداتمان کیف 
می‌کردنـــد و تصمیـــم می‌گرفتنـــد مجموعه‌هایـــی مثـــل »شـــهر 
اشـــباح« یا »نبرد با شـــیاطین« را بخرند، اما بعضی‌هایشـــان به 
پیشـــنهادات‌مان دهان کجی می‌کردند و کتاب‌های ما برایشـــان 
بچه‌بـــازی حســـاب می‌شـــد. یکـــی از ســـخت‌ترین چالش‌هـــای 
مواجهـــه بـــا »نترس‌هـــا« بـــرای من نترس‌هـــای کوچـــک بودند، 
نه - ده‌ ســـاله‌هایی که با اطمینان می‌گفتند »نبرد با شـــیاطین« 
می‌خواهنـــد ولی چون خشـــونتش برای سنشـــان مناســـب نبود 
خـــودم را می‌کشـــتم کـــه مجموعـــه فانتـــزی مثـــل »دلتـــورا« یـــا 
مجموعـــه »بچه‌هـــای بدشـــانس« را به عنـــوان کتـــاب‌ دلهره‌آور 
یـــا پرهیجـــان نشان‌شـــان بدهـــم یـــا مجموعه‌هایی مثـــل »علوم 
ترســـناک« و »آر. ال. اســـتاین« در نشـــرهای دیگـــر را بـــه آنهـــا 

معرفـــی کنم.
 

چهار. خنده‌دوست‌ها
لبخند به لب نداشـــتند ولـــی دنبال کتاب خنـــده‌دار بودند. یکی 
از پرتقاضاتریـــن کتاب‌هایـــی که از من می‌خواســـتند کتاب‌های 
طنـــز بود، معمولاً هم مجموعه »آبنبات هل‌دار، پســـته‌ای و..« 
را خوانـــده بودنـــد و دنبال چیزی شـــبیه آن بودند. چندتایی رمان 
طنـــز داشـــتیم اما به دلیـــل طراحی جلد قدیمی زیاد تحویلشـــان 
نمی‌گرفتنـــد یـــا فکر می‌کردند اینهـــا در مقابـــل آبنبات‌ها زیادی 
بچه‌بازی‌ اســـت. من هـــم هرچه فکر می‌کردم رمـــان طنز جذاب 

معصومه فراهانی
آموزگار

خواندن 
کتاب‌هایی 

در مورد 
جرأت‌ورزی 

برای کودکان 
زورگو هم مفید 
است چون در 
این داستان‌ها 

معمولاً دو طرف 
وجود دارد: 

کسی که زور 
می‌گوید و کسی 

که نمی‌تواند 
در مقابل زورگو 

بایستد

 پیشی کوچولو! 
 این طوری که نه! 

نه! نه! نه!
کتاب‌هایی در مورد مهارت 

جرأت ورزی و نه گفتن
زهرا بزرگ‌زاده

روانشناس کودک 
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مناســـب نوجـــوان بـــه ذهنـــم نمی‌رســـید. »داوود امیریـــان« و 
طنزهـــای دفاع مقدســـش در دوران نوجوانی خیلی مرا خندانده 
بـــود اما مناســـب ســـلیقه خیلـــی از نوجوانانی که مـــن می‌دیدم، 
نبـــود. آرزو کـــردم نویســـندگان خوب نوجوان، طنزهـــای تازه‌تری 

بنویسند.
 

پنج. کاربلدها
کاربلدهـــا، واقعـــاً کاربلـــد بودنـــد، معلـــوم بـــود حســـابی کتـــاب 
خوانده‌اند، نویســـنده‌ها و ژانرها را می‌شناختند، سراغ جلدهای 
بعـــدی مجموعه‌هـــای چاپ شـــده را می‌گرفتند، یـــا به‌طور کامل 
شـــرح می‌دادنـــد کتابـــی می‌خواهنـــد کـــه نثـــرش قـــوی باشـــد و 
تعلیقـــش نفســـگیر؛ البتـــه کم پیش می‌آمد ســـر صحبـــت را باز 
کننـــد، خیلـــی وقت‌هـــا بـــدون هیچ حرفـــی‌، کتابی که ســـرش به 
تنـــش می‌ارزیـــد را گلچیـــن می‌کردنـــد و بی‌ســـروصدا می‌رفتنـــد 
سراغ بقیه کتاب‌ها؛ مرا یاد خودم می‌انداختند که در نمایشگاه 
کتـــاب معمـــولاً بـــا هیچ ‌کس حـــرف نمـــی‌زدم و اگر فروشـــنده‌ای 
می‌دیـــدم که به‌قیافـــه‌اش می‌خورد می‌خواهد ســـر صحبت را با 
مـــن بـــاز کند، خیلی نـــرم از کنار میـــزش فرار می‌کـــردم. یادآوری 
نوجوانـــی خـــودم باعـــث می‌شـــد گوشـــه‌ای بایســـتم و بهشـــان 
فرصـــت بدهم خودشـــان یک‌ دل‌ ســـیر کتاب‌هـــا را ببینند و فقط 
وقتـــی بیـــن چند کتـــاب مستأصلشـــان می‌دیدم به کمک‌شـــان 
می‌رفتـــم یـــا وقتی خودشـــان می‌پرســـیدند. تماشای‌شـــان برایم 

امیدوارکننده‌تریـــن کار جهـــان بود.
 

شش. مشتاقان وصل
عـــده‌ای از نوجوان‌هـــا بودنـــد کـــه دقیقـــاً می‌دانســـتند چـــه 
می‌خواهنـــد، پرسان‌پرســـان نشـــر را پیـــدا کرده بودنـــد و از اولین 
فروشـــنده‌ای که می‌دیدند آدرس کتابشـــان را می‌پرسیدند. بعد 
کـــه کتاب را نشان‌شـــان مـــی‌دادی چشم‌هایشـــان بـــرق می‌زد و 
به والدین یا دوستانشـــان می‌گفتند: »خودشـــه!« و دســـت در 

دســـت کتاب محبوبشـــان بـــه صنـــدوق می‌رفتند.
بعضی از مشـــتاقان وصل اما وضعیت پیچیده‌تری داشتند، 
انـــگار بین چنـــد کتاب محبوبشـــان مانده بودند و جیبشـــان 
فقـــط توانایـــی خریـــد یکی را داشـــته باشـــد، مـــدام بین چند 
غرفـــه می‌رفتند و می‌آمدند تا انتخاب کنند. یکی از خاطرات 
مانـــدگار نمایشـــگاه بـــرای من، پســـر نوجوانی بـــود که وقتی 
وارد غرفه شـــد به ســـمت مجموعـــه کتاب »نارنیـــا« آمد و با 
عشـــق نگاهـــش کرد، بعـــد رفت یـــک گوشـــه و پول‌هایش را 
شـــمرد، نگاهش مستأصل بود، به او گفتم: »من هم سالی 
کـــه مجموعـــه نارنیـــا را از نمایشـــگاه گرفتم دیگر نتوانســـتم 
کتاب‌هـــای زیـــادی بخـــرم ولـــی ایـــن مجموعه بهتریـــن کتاب 
نوجوانی‌ام شـــد.« فقط ســـر تکان داد، شـــاید فکر کرد دارم 
بـــازار گرمـــی می‌کنم، دیدمش کـــه بین بقیـــه کتاب‌ها دوری 
زد و از غرفـــه خارج شـــد. آنقدر با حســـرت نارنیـــا را نگاه کرده 
بـــود که دلم می‌خواســـت خودم بـــروم کل مجموعه را برایش 
بخـــرم؛ از اینکـــه رفـــت و وارد دنیـــای جادویـــی نارنیـــا نشـــد 
ناراحت شـــدم، انگار در کمد لباس جادویی بســـته شـــد. نیم 
ســـاعت بعـــد دیدمش که برگشـــت، بـــا قدم‌های اســـتوار به 
ســـمت میز مـــن آمد، مجموعه نارنیا را برداشـــت و با شـــعف 
بـــه ســـمت صندوق رفـــت، موقع خروج از جلوی من رد شـــد، 
گفتـــم مبارک اســـت و خندید، نمی‌دانـــم آن‌ لحظه کدام‌مان 

خوشـــحال‌تر بودیم.

 گزارشی از مشاهدات عینی یک معلم ادبیات 
که کتابفروش شد

 انواع نوجوان‌های مشاهده‌ شده
در نمایشگاه کتاب

رؤیـــای کتابفـــروش بـــودن، یـــا تجربه کتابفروشـــی حتی 
بـــرای مدتـــی کوتـــاه، رؤیـــای هـــر انســـان عاشـــق کتـــاب 
اســـت؛ رؤیایـــی کـــه از نوجوانـــی در ذهنم شـــکل گرفت 
و یـــک گوشـــه ذهنـــم نشســـت. در یکـــی از روزهـــای ۲۴ 
ســـالگی، به‌طور اتفاقی فراخوان جذب فروشـــنده کتاب 
در نمایشگاه کتاب تهران را دیدم، این فراخوان از سمت 
نشـــری بـــود کـــه در دوران کودکـــی و نوجوانـــی بیشـــتر 
کتاب‌هایـــم را از آن می‌خریدم. دیدن این فراخوان کافی 
بـــود تا رؤیایم دســـت از گوشه‌نشـــینی بـــردارد و بخواهد 
بـــه وقـــوع پیوندد؛ ایـــن بود که چند روز بعـــد با لباس فرم 
فروشـــنده‌های نشـــر محبوبـــم در غرفـــه کنـــار رمان‌های 
نوجوان ایســـتاده بودم و استرس این را داشتم که اولین 
مواجهه‌ام با بازدیدکنندگان چطور خواهد بود. بیشتر از 
همـــه تمرکزم روی نوجوان‌ها بود، گروهی که چند ســـال 
قبـــل، خـــودم جزئی از آنها بـــودم و هنوز به‌طـــور کامل از 
دوران نوجوانـــی درنیامـــده بودم که معلمشـــان شـــدم و 
تبدیـــل بـــه پررنگ‌ترین بخـــش زندگی‌ام شـــدند. در این 
یادداشـــت می‌خواهم، در قالـــب یک تجربه‌نگاری کوتاه 
از انـــواع نوجوانانـــی که در مدت حضـــورم در غرفه با آنها 

مواجهه داشـــتم، بنویسم.

در یکی از روزهای ۲۴ سالگی  
به‌طور اتفاقی فراخوان جذب 
فروشنده کتاب در نمایشگاه 

کتاب تهران را دیدم، این 
فراخوان از سمت نشری 

بود که در دوران کودکی و 
نوجوانی بیشتر کتاب‌هایم را 
از آن می‌خریدم. دیدن این 
فراخوان کافی بود تا رؤیایم 

برای کتابفروش شدن دست 
از گوشه‌نشینی بردارد و 

بخواهد به وقوع پیوندد. در این 
یادداشت می‌خواهم، در قالب 
یک تجربه‌نگاری کوتاه از انواع 
نوجوانانی که در مدت حضورم 
در غرفه با آنها مواجهه داشتم، 

بنویسم


